




روزی روزگاری، قصه های پریان ترسناک بودند. 

می دانم، می دانم. حرفم را قبول ندارید. شــما را مقصر 
نمی دانم. کمی قبل ترها، خودم هم این حرف را قبول نداشتم. 
دخترهای کلاه قرمزی1 کوچولویی که در جنگل می چرخند! 

این ترسناک است؟! من این طور فکر نمی کنم. 
اما بعد شروع به خواندن آن ها کردم؛ منظورم قصه های 
واقعی برادران گریم اســت. فقط چند تا دختر کلاه قرمزی 

Red Cap .1: کلاه قرمزی. نام این قصه، در طول زمان، به شنل قرمزی 
تغییر پیدا کرده است.  
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کوچولو در آن ها وجود دارد. درواقع، یکی هست... اما او هم خورده می شود.  
احتمالاً می گویید: »باشه، قبول؛ اگه قصه های پریان ترسناک اند، پس چرا 
همة قصه هایی که ما تا حالا شــنیده ایم، به طرزی باورنکردنی خسته کننده 
و حوصله ســربر بودند؟« می دانید چرا داستان ها این جوری می شوند؟ کسی 
داســتانی تعریف می کند، بعد نفر دیگری آن را تکرار می کند و این جوری 
داستان تغییر می کند. ســپس، یک نفر دیگر آن را تعریف می کند و داستان 
دوباره تغییر می کند. بعد کســی آن را برای بچه اش تعریف می کند و همة 
صحنه های خونین و هولناکش را حذف می کند ـ به عبارت دیگر، قسمت های 
ترسناکش را ـ و چیزی که شما می فهمید، این است که داستان دربارة دختر 
کلاه قرمزی کوچولو و دوست داشتنی ای است که از جنگل عبور می کند تا 
مقداری شیرینی برای مادربزرگش ببرد. و آن قدر حوصله تان سر می رود که 

همان جا روی زمین خوابتان می برد. 
داستان های واقعی برادران گریم اصلًا این شکلی نیستند. 

برای مثال، داستان هانسل و گرتل را در نظر بگیرید. دو بچة کوچولوی 
شکم پرســت که ســعی می کنند خانة جادوگر را بخورند. برای همین زن 
جادوگر تصمیم می گیرد کــه درعوض، آن ها را بپــزد و بخورد؛ به نظرم 
تصمیمش عادلانه اســت. اما قبل از اینکه بتواند نقشة )کاملًا منطقی(اش را 

اجرا کند، بچه ها توی تنور زندانی اش می کنند و... 
باید قبول کنید که داستان خیلی قشنگی است. 

اما شاید ترسناک نباشد. 
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البته غیر از این موضوع ـ و مســئله هم همین جاست ـ که این داستان 
واقعی هانسِل و گرِتل نیست. 

می دانید، داســتان دیگری در قصه های پریان برادران گریم وجود دارد. 
داستانی که ردش در همه جای این کتابِ قطور مرموز و قدیمی وجود دارد ـ 
مثل رد خرده نان هایی که تا جنگل ادامه دارد؛ داستانی که هم در قصه هایی که 
احتمالاً تا حالا نشنیده اید، مثل یوهانسِ وفادار و خواهر و برادر، وجود دارد و 

هم در قصه هایی که تا حالا شنیده اید، مثل هانسل و گرتل. 
اینجا داستان دو کودک ـ دختری به نام گرتل و پسری به نام هانسل ـ را 
می خوانید که در دنیایی جادویی و ترسناک سفر می کنند. داستان دو کودکی 
که مبارزه می کنند، شکست می خوردند و پیروز می شوند. داستان دو کودکی 

که در طول این سفر معنای خیلی چیزها را می فهمند. 

قبل از گفتن ادامه داســتان، باید بهتان هشدار بدهم: داستان های برادران 
گریم ـ داســتان هایی که برای بچه های کوچولو تغییر نکرده اند ـ خشن و 
خونین هســتند. و چیزی که قرار اســت الان بشــنوید، قصه ای واقعی از 

افسانه های برادران گریم است؛ قصه ای فراتر از آنچه تصور می کنید.  
باور کنید. 

برای همین اگر چنین چیزهایی اذیت تان می کند، شاید بهتر باشد همین جا 
دست نگه داریم. 

می دانید، ســرزمین گریم می تواند جایی وحشــتناک باشد. اما ارزش 
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جســتجو کردن را دارد. چون در زندگی، آدم ها فقط در تاریک ترین مناطق 
است که می توانند درخشان ترین زیبایی ها و روشن ترین راه ها را پیدا کنند. 

و البته، خونین ترین اتفاق ها را. 
)به  به عجب جمله ای گفتم(



يوهانسوفادار



روزی روزگاری در سرزمینِ پادشــاهی به نام گریم1، پادشاهی پیر در 
بســتر مرگ افتاده بود. او پدربزرگ هانسِل و گِرتِل بود ـ اما خودش از 
این موضوع خبر نداشت؛ چون هانسل و گرتل هنوز به دنیا نیامده بودند. 

یک لحظه دست نگه دارید. 
می دانم به چه چیزی فکر می کنید. 

خیلی خوب می دانم که هیچ کس دوست ندارد به داستانی گوش بدهد 

Grim .1: به معنای ترسناك و هولناك؛ Brothers Grimm: منظور برادران گریم است. 
این دو برادر آلمانی به نام های ویلهلم و جاکوب، نویســندة مجموعه ای از افسانه های 

معروف مانند هانسل و گرتل، سفیدبرفی، سیندرلا و... هستند. 
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که قبل از پیدا شدن سر و کلة شخصیت های اصلی اش اتفاق می افتد. شنیدن 
چنین داستان هایی خیلی خسته کننده است، چون پایان همه شان مثل هم است: 

وقتی که سر و کلة شخصیت های اصلی شان پیدا می شود.  
اما نگران نباشید. این داستان شبیه هیچ کدام از داستان هایی نیست که تا 

حالا شنیده اید. 
بعداً می فهمید که سر و کلة هانســل و گرتل فقط در پایان داستان پیدا 

نمی شود.  
آن ها  سر و کله شان پیدا می شود. 

و بعد، سرشان از بدن جدا می شود. 

فقط فکر کردم دوست دارید این موضوع را بدانید.

پادشاه پیر می دانست که به زودی چشم از جهان فرو می بندد. برای 
همین، پیرترین و وفادارترین خدمتکارش را فرا خواند. نام خدمتکار 
یوهانس1ِ بود؛ مردی که آن قدر صادقانه به پدرِ پادشاه، پدرِ پدر پادشاه 
و پدرِ پدر پدر پادشــاه خدمت کرده بود که همة آن ها  او را یوهانسِ 

وفادار صدا می زدند. 

Johannes  .1: یوهانسِ، تلفظ لاتینی اســم جان )John( در دوران قرون وسطاست. این 
تلفظ در شمال اروپا، به خصوص در آلمان رواج دارد. علاوه بر این، در کتاب مقدس 

تورات، »جان« همان »یوحنا«ست. 
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یوهانس بــا زانوهای خمیده، تلوتلوخوران وارد اتاق شــد؛ کمر 
دولاشــده اش را به زحمت صاف کرد و با چشــم سالمش چپ چپ 
به پادشــاه نگاه کرد. صدای فین فین دمــاغ درازش در هوا پیچید و 
لب هایش را دور دو دندان پوســیده اش غنچه کرد. اما با وجود ظاهر 
عجیب و غریبش، وقتی جلوی چشم پادشاه پیر ظاهر شد، او لبخندی 

زد و گفت: »آه، یوهانس!« و ازش خواست که نزدیک تر بیاید. 
پادشــاه با صدایی ضعیف گفت: »من به زودی می میرم. اما قبل از 
اینکه چشــم هایم را ببندم، باید دوتا قول بهم بدهی. اول اینکه، قول 

بدهی به پسر کوچکم هم مثل من وفادار باشی.«
یوهانس بی هیچ تردیدی قول داد. 

پادشاه پیر ادامه داد: »دوم اینکه، قول بدهی همة میراث پادشاهی ـ 
قلعه، گنجینه ها، سرتاسر این سرزمین فوق العاده ـ را به جز آن یک اتاق 
نشانش بدهی؛ منظورم اتاقی است که نقاشیِ شاهدخت طلایی روی 
دیوارش آویزان است. چون اگر آن نقاشی را ببیند، دیوانة شاهدخت 

می شود و من می ترسم این عشق به قیمت جانش تمام شود.« 
پادشاه دست یوهانس را گرفت. »بهم قول بده.«

یوهانس دوباره قول داد. چین و چروك نگرانی از پیشانی پادشاه 
محو شد؛ چشم هایش را بست و آخرین نفس اش را کشید. 

مراسم تاج گذاری پادشاه جدید به سرعت برگزار شد. او نشستن بر 
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تخت سلطنت را با رژه های نظامی و مهمانی های مختلف در سرتاسر 
سرزمین پادشاهی جشــن گرفت. اما وقتی جشن و سرور تمام شد، 

یوهانس پادشاه جوان را به کناری برد تا با او صحبت کند. 
یوهانس ابتدا تمام مسئولیت های سلطنت را برایش توضیح داد. در 
همة مدتی که خدمتکار وفادار صحبت می کرد، پادشاه جوان سعی کرد 

بیدار بماند. 
بعد یوهانس توضیح داد که پادشاه پیر از او خواسته تا همة میراث 
پادشاهی را به پسرش نشــان بدهد ـ قلعه، گنجینه ها و همه جای این 
سرزمین فوق العاده را. با شنیدن کلمة گنجینه ها، صورت پادشاه جوان 
درخشید. این درخشــش به خاطر طمع او نبود. در نگاه پادشاه جوان، 

خود کلمة گنجینه ها هیجان انگیز بود. 
در آخر، یوهانس ســعی کرد نقش خودش را برای پادشاه جوان 
توضیح بدهد. او گفت: »من به پدرِ شــما، پدرِ پدر شــما و پدرِ پدر 
پدر شما خدمت کرده ام.« پادشاه جوان داشت با انگشت هایش تعداد 
ســال های خدمت یوهانس را حســاب می کرد و با خودش کلنجار 
می رفت که چطور چنین چیزی ممکن است؛ اما قبل از اینکه غرق این 
فکر شود، یوهانس حرف هایش را ادامه داد: »آن ها مرا یوهانس وفادار 
صدا می زدند، چون من زندگی ام را به پادشاهان سرزمین گریم تقدیم 
کــرده ام. برای اینکه به آن ها کمک کنم. برای اینکه به آن ها  مشــاوره 

بدهم. برای اینکه پشتیبان آن ها باشم.«
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پادشاه جوان پرسید: »یعنی آن ها را بفهمی؟«
»نه. پشتیبان آن ها باشــم. منظورم معنای باستانی این کلمه است. 
اینکه همیشه پشت سرشان بایستم. از آن ها  حمایت کنم. مشکلات و 

دردهایشان را به دوش بکشم...«
پادشاه جوان به فکر فرو رفت. پرســید: »پس از من هم پشتیبانی 

می کنی؟«
»البته.«

»مهم نیست چه اتفاقی بیفتد؟«
»اصلا و ابدا. تحت هر شرایطی. وفادار یعنی همین.«

»خُب، آقای پشتیبان، من از شــنیدن این حرف ها خسته شده ام و 
الان دوست دارم گنجینه ها را ببینم.« پادشاه جوان از جایش بلند شد. 

یوهانس وفادار سرش را تکان داد و آه کشید. 

آن ها وجب به وجب قلعه را زیر پا گذاشتند و برج ها، گنجینه های 
مخفی شده در سرداب ها و تک تک اتاق ها را دیدند؛ همة اتاق ها غیر از 
آن یکی که پادشــاه پیر گفته بود. مهم نبود آن ها چندبار از جلوی این 

اتاق رد شده بودند، چون درِ آن همچنان قفل بود.  
خُب، پادشاه جوان هم خنگ نبود. او متوجه این موضوع شده بود. 
برای همین پرسید: »یوهانس، چرا همة اتاق های کاخ را نشانم دادی، 

اما از جلوی این اتاق فقط رد شدیم؟ هان؟« 
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یوهانس با چشــم سالمش نگاهی به پادشــاه انداخت و لب های 
غنچه شدة دور دو دندان پوســیده اش را بیشتر جمع کرد. بعد گفت: 
»والاحضرت، پدرتان از من خواســته که این اتاق را نشانتان ندهم. او 

می ترسید این کار به قیمت جانتان تمام بشود.« 

خیلی معذرت می خواهم، واقعاًٌ ببخشــید، مجبورم دوباره وارد داستان 
بشوم. نمی دانم الان به چی فکر می کنید، اما اولین باری که این قسمتِ داستان 

را شنیدم، پیش خودم گفتم: »چی؟ مگه یوهانس زده به سرش؟«
شاید شــما هم چیزهایی دربارة آدم های جوان1 بدانید. شاید هم ندانید. 
با اینکه من این دورة سنی را پشت سر گذاشــته ام، چیز زیادی دربارة آن ها 
نمی دانم. ولی این را خوب می دانم که اگر می خواهید کسی کاری را نکند 
ـ برای مثال، وارد اتاقی نشود که تابلوی نقاشی شاهدخت فوق العاده زیبایی 
روی دیوارش آویزان شــده ـ نباید بگویید: »ممکن است به قیمت جانتان 
تمام شود« این بدترین ـ تأکید می کنم ـ بدترین جمله ای است که می توانید 
بگویید. با گفتن این جمله، مرد جوان تن اش می خارد که حتماً حتماً این کار 

را بکند.  
منظورم این است که چرا یوهانس چیز دیگری نگفت؟ مثلًا: »اینجا انباری 

Young People  .1: آدم های جوان. منظور، نوجوانان 14 تا 17 ســاله اســت. در دوران 
قدیم، این گروه ســنی از آقایان را مردان جوان می نامیدند و پادشاه جوان هم در این 

ردة سنی قرار داشت. 
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است. چرا دوست دارید انباری را ببینید؟« یا »مسخره است، چون این یک در 
قلابی است و فقط جنبة تزئینی دارد.« یا حتی، »اینجا دستشویی زنانه است، 

اعلی حضرت. بهترین کار این است که سَرک نکشید.« 
اگر نظر من را بپرسید، همة این جمله ها کاملًا مناسب هستند.

اما یوهانس هیچ کدام از این جمله ها را نگفت. اگر یکی از این ها را گفته 
بود، هیچ کدام از اتفاق های وحشتناک و خونین بعدی رخ نمی داد. 

)خُب، در این مورد، به نظرم باید خوشحال باشم که یوهانس حقیقت را 
گفت.( 

پادشاه جوان سرش را تکان داد و با صدای بلند فریاد زد: »ممکن 
است به قیمت جانم تمام شود؟! چه حرف چرندی!« بعد با اصرار از 
یوهانس خواست که بگذارد وارد اتاق شود، اما یوهانس قبول نکرد. 
بعد به او دســتور داد، اما یوهانس بازهم قبول نکرد. ناگهان پادشــاه 
جوان خودش را روی زمین انداخت و شــروع بــه داد و فریاد کرد؛ 
رفتاری که برای مرد جوانی که پادشاه هم بود، واقعاً ناشایست و دور 
از ادب بود. بالاخره، یوهانس وفادار تســلیم شــد و فهمید کاری از 
دســتش برنمی آید. با وجودی که قیافة پیرِ بدشکلش درهم رفت، اما 

کلید را داخل قفل چرخاند و در اتاق را باز کرد. 
پادشــاه مثل خل و دیوانه ها داخل اتاق پرید. لحظه ای بعد، او به 
زیباترین نقاشی از زیباترین زنی زل زده بود که تا حالا در عمرش دیده 
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بود. موهای شــاهدخت را انگار از نخ های طلای واقعی بافته بودند. 
درخشش چشم هایش مانند درخشش اقیانوس در روزی آفتابی بود. 
با این حال، در اطراف لب های او، نشانه های غم و تنهایی دیده می شد. 
پادشاه جوان فقط نگاهی به او انداخت؛ بعد غش کرد و روی زمین 

افتاد. 

کمی بعد، پادشــاه در اتاقش به هوش آمد. یوهانس بالای سرش 
ایستاده بود. پادشاه پرسید: »آن انسان نورانی چه کسی بود؟«

یوهانس جواب داد: »اعلی حضرت، ایشــان شــاهدخت طلایی 
هستند.« 

پادشاه جوان گفت: »او زیباترین زن دنیاست.« 
و یوهانسِ جواب داد: »بله، همین طور است.« 

»ولی نگاهش غمگین بود. چرا؟« 
یوهانس نفسی عمیق کشــید و جواب داد: »پادشاه جوان، دلیلش 
این است که ایشان نفرین شده. هر بار که او تصمیم به ازدواج گرفته، 
شوهرش مُرده اســت. می گویند سرنوشــتی بدتر از مرگ در انتظار 
فرزندانش است؛ البته اگر روزی روزگاری ازدواج کند و بچه دار شود. 
او تک و تنها در کاخ مرمر ســیاهی که ســقفش از طلا ساخته شده، 
زندگــی می کند. و همان طور که می توانید تصــور کنید، او هم خیلی 

تنهاست و هم خیلی غمگین.« 
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پادشاه از جایش بلند شــد، روی تخت نشست و قبای یوهانس 
وفــادار را گرفت. با وجودی که به صورت ایــن پیرمرد زل زده بود، 
تنها چیزی که می دید چشم های روشــنِ مثل اقیانوس شاهدخت و 
لب های سرشار از غمش بود. او گفت: »شاهدخت طلایی باید همسر 

من باشد. من باهاش ازدواج می کنم. من نجاتش می دهم.« 
یوهانس گفت: »ممکن است زنده نمانید.« 

»اگر تو کمکم کنــی، زنده می مانم. اگر به من وفادار باشــی، اگر 
پشتیبانم باشی... تو این کار را می کنی، مگر نه؟«

 
یوهانس نگران جان پادشــاه جوان بود. اما او پشتیبان پدرِ پادشاه 

جوان، پدرِ پدر او و پدرِ پدر پدرش بود. چه می توانست بگوید؟ 
آهی کشید و گفت: »این کار را می کنم.« 

معروف بود که در همة روزهای تنهایی شــاهدخت طلایی، تنها 
چیزی که او را کمی خوشحال می کرد، طلا بود. برای همین، یوهانس 
به پادشاه جوان گفت که همة طلاهای موجود در سرزمین پادشاهی اش 
را جمع کند و به زرگرها دســتور بدهد که با آن ها زیباترین چیزهای 

طلایی را بسازند. همة این کارها خیلی زود انجام شد. 
یوهانس و پادشــاه مانند بازرگان ها لباس پوشــیدند، کشــتی را 
با اشیای ساخته شــده از طلا بارگیری کردند و سپس راهی سرزمین 

شاهدخت طلایی شدند. 
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